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سرمقاله

در خـون، ایـن مایـع سـرخ  رنـگ درخشـان، چـه حقیقتـی نهفتـه کـه آن را بـه 

چنیـن امـر عظیـم و رازآلودی بـدل می  کنـد؟ البته که خـون در رگ    هـای آدمی 

می  گـردد و بـه او حیـات و تـوان می  بخشـد، اما از قضـا عظمت و هیبتـش آنگاه 

آشـکار می  شـود که پوسته رگ  ها را می  شـکافد، حصار جسـم  ها را ترک می  کند 

و بـر زمیـن   و مرکب   و دیوار می پاشـد. جسـم را بی جـان می  کند و بـه تاریخ معنا 

می  بخشـد. ایـن چـه نیرویی در جوشـش خون اسـت که مسـیر تاریـخ را تعیین 

می  کنـد؟ ایـن چه حقیقت شـگفتی اسـت کـه هیچ حرکـت مسـتمر تاریخی یا 

واقعیـت عظیـم جمعـی )صرف نظـر از جهت و نسـبت آن با خیر و شـر یـا حق و 

باطـل( را نمی  توان سـراغ گرفت جـز اینکه حول خـون قوام گرفته باشـد؟ هرکه 

ندانـد، ما شـیعیان عترت مطهر نبـوی این معنـا را خوب می  شناسـیم؛ ما که در 

طول 14 قرن، به تعبیر مرحوم شـریعتی، در نسـبت با »ثار عظیم« سیدالشـهدا 

تشـخص و امتـداد یافته ایم. 

رسـتاخیزی که این روزها از پس شـهادت حاج قاسم سـلیمانی برپا شده حاکی 

از آن اسـت کـه ما باز بـا ثاری عظیـم و خونی جریان  سـاز مواجهیـم. راه بردن به 

حقیقت خون حاج قاسـم و اسـباب عمیق و باطنـی انقلابی که ایـن خون پدید 

آورده جـز از اهـل باطـن سـاخته نیسـت. اما در آشـکارترین سـطح، می  تـوان از 

درامـی الهی سـخن گفت که طی چندیـن دهه در کار بـوده و پرده  های نمایش 

را بـه نحو خاصـی سـامان داده تا درسـت در این لحظـه و به ایـن کیفیت خاص 

و مشـخص به نقطـه اوج و »پرده آخر« آن برسـیم. 

از درامـی سـخن می    گویـم کـه 40 سـال پیـش، آن جـوان بیسـت و چند سـاله 

کرمانـی را بـه سـپاه نوبنیـاد انقـلاب وارد و در وجـود او قابلیت  هایـی را شـکوفا 

کـرد کـه همچـون برخـی دیگـر از همگنانـش در نخسـتین مراحـل جوانـی بـه 

فرماندهـان عملیـات عظیـم حفاظـت از میهـن و انقـلاب بـدل شـوند. تقدیر او 

امـا برخلاف بسـیاری از آن همگنـان ماندن بـود. او باید پس از جنـگ می  ماند 

و نقـش خـود را در درام الهـی تا انتهـا به پیش می  برد. نقشـی کـه در متن پروژه 

تثبیت و تداوم مقاومت منطقه  ای قرار داشـت و حاج قاسم را به سرپل جریان  ها 

و نیروهـای انقلابی عالم اسـلامی بـدل کرد. تـا مدت ها بدون سـر و صدا، بدون 

جلوه  گری رسـانه ای، فقط شناخته شـده برای خواصی از دوسـت و دشمن. در 

این نمایشـنامه مقدر شـده بود که او در جنگ 33 روزه تا آسـتانه شهادت پیش 

رود ولـی بـه آرزوی قدیمـی  اش نرسـد. چنانکـه تدبیر شـده بـود کـه او، در کنار 

بـرادران لبنانی  اش، از آن نبرد دشـوار و سرنوشت  سـاز پیروزمندانـه بیرون بیاید 

و طلیعـه روزگاری جدیـد و نظمی نویـن در صحنه جهانی را ظاهر سـازد. گرچه 

این خود هنوز پیش درآمد مهم ترین پرده نمایش او بود: فتنه شـام؛ دشـوارترین 

آزمون زندگی پرثمر قاسـم سـلیمانی. 

اهمیـت فتنه شـام فقـط در عظمت نبـردی جهانی نیسـت کـه او فاتحانه طرف 

پیـروزش را فرماندهی کرد. از منظـر درام الهی که از آن سـخن می  گوییم اتفاق 

بسـیار مهم تـری افتاد: سـلیمانی برای اولین بار از سـایه به روشـنی آمد. شـاید 

بدوا مکر دشـمنان، نام قاسم سلیمانی را بر سـر زبان  ها انداخت و از او چهره  ای 

رسـانه  ای سـاخت. دشـمن درمانده از کجا می  دانسـت که با مکر خـود در حال 

بـه پیـش بـردن اراده خیر الماکریـن اسـت؟ بـه خیـال خـود تـا می  توانسـتند از 

او و نقـش مخربـش و اقتـدار هیولایـی  اش سـخن گفتند، امـا این دقیقـا لحظه 

دراماتیـک تولـد قهرمان بـود. آنچـه آنهـا می  گفتنـد در روایت معکوسـی که در 

دل خود داشـت، قاسـم سـلیمانی را از »سـرباز نسـبتا گمنام وطن« به »قهرمان 

ملـی« بدل کـرد. ضمن آنکـه او اینک ناچار پذیرفـت که بیش از پیـش در منظر 

عموم حاضر شـود و سـنگینی نگاه دوربین  ها را روی خود احسـاس کند. بدین 

ترتیب، سـروکله موجـی از عکس  ها و ویدئوها پیدا شـد: از سـخنرانی در یادواره 

شهدا تا فرماندهی عملیات در سوریه و عراق. تصاویری که به شخصیت پردازی 

قهرمـان درام الهـی، عمقـی بیشـتر و بیشـتر مـی  داد: فرمانـده شکسـت ناپذیر 

میادیـن جنگ که نامـش در دل دشـمنان هراس می  افکند، شـخصیتی عمیقا 

عاطفـی و احساسـی اسـت که از بـه یاد آوردن دوسـتان شـهید خود به سـرعت 

بارانی می  شـود. شـیر شـرزه میدان جنـگ در برابر فرزندان شـهدا چـون بره  ای 

رام و منعطف اسـت. 

امـا مسـاله فراتـر از ایـن ریزه کاری  هـای شـخصیت پردازانه اسـت. نویسـنده 

حکیـم صحنه هـای دراماتیـک بیشـتری را تـدارک کـرده اسـت. در فتنـه شـام، 

حاج قاسـم در برابـر داعش قرار می  گیـرد؛ نیرویی که شـقاوت و رذالت و توحش 

را بـه آشـکارترین وجه نمایندگـی می  کند. در ایـن منازعه او نه فقـط مدافع حرم 

و امنیـت شـیعیان کـه منجـی دختـران ایـزدی، حافـظ کلیسـاهای مسـیحیان 

سـوری و تنها یاور کردهای اربیل و سلیمانیه بود. نهایتا وقتی جانیان داعشی، 

محسـن حججی را غریبانه در سـوریه ذبـح کردنـد، قهرمان وعده محـو دوماهه 

حکومـت داعـش را داد و بـه وعـده خود عمـل کرد. 

در تمـام ایـن مـدت، موقعیـت او در صحنـه پیچیـده اجتماعی و سیاسـی ایران 

ارتقـا می یافـت. او بـه تمـام معنـا انقلابـی و حزب اللهی بـود، امـا درعین حال با 

رواداری و وسـعت نظـری کـه داشـت از حـدود خاص جریـان حزب اللهـی فراتر 

رفت. هوشـمندانه جوانانی که از حیث ظواهر شـرعی پایبندی چندانی ندارند 

را فرزنـدان خـود نامید و جایـی مرتفع  تر از منازعـات سیاسـی و فرهنگی جاری 

ایسـتاد. با وجـود آنکه در سیاسـت داخلی نظر داشـت و دشـمنانی نیـز، اما به 

اقتضای نقش خـاص خود در درام الهـی )که گویی آن را دریافته بـود( از درگیر 

شـدن در چنین مسـائلی اجتنـاب می  کرد. وقتـی زمزمه  هایی از مناسـب بودن 

او برای ریاسـت جمهوری شـنیده شـد، بدون درنگ بر سـرباز بودن خـود تاکید 

کـرد و به چنین میدانی تمایل نشـان نـداد. بدین ترتیب این امـکان را یافت که 

شـخصیتی فراگیـر و قهرمان ملی ایرانیان باشـد. 

در زمانـه انقـلاب اسـلامی، پیش تر نیـز مـا قهرمانـان دراماتیکی داشـتیم که با 

نقش آفرینی و سـپس نثـار خون خود منشـأ روندهای مهمی شـدند. اما قاسـم 

سـلیمانی تفاوت مهمی بـا همه آنهـا دارد: او پیش از نثار خون خـود به قهرمان 

بـدل شـده بـود. در مـوارد قبلـی، قهرمـان تـا پیـش از نثـار خـون بـرای فضـای 

عمومـی تقریبا ناشـناخته بود )مثل شـهیدان همـت و آوینی( یا حتـی در زمانه 

حضـور چنان گردوغبـار فضای دور او را فـرا گرفته بود که نقشـش میان قهرمان 

و ضد قهرمـان در نوسـان بـود )مثـل شـهید مظلـوم دکتـر بهشـتی(. امـا قاسـم 

سـلیمانی پیـش از قاب خونیـن صبح جمعه نیز قهرمـان بلامنـازع جامعه ایران 

بود. نویسـنده این درام عظیم و شـگفت در تمام این مدت پرده  ها را یکی پس از 

دیگری به نحو ماهرانه  ای پشـت هم چید تا حاج قاسـم سـلیمانی، همان جوان 

محجوب و سـیه  چرده کرمانی 40 سـال قبل و فرمانده مقتدر و محبوب اواسـط 

دهـه 90، در نقطـه طلایـی خـود قـرار گیـرد؛ جایی کـه امر ملـی )ایرانـی(، امر 

انقلابی، امر دینی )شـیعی/ اسـلامی( و امر جهانی با یکدیگر تقاطع می  یابند. 

نگارنـده ایـن سـطور، در سـال  های اخیـر کـه لابـد همچـون بسـیاری دیگـر از 

ناظـران بـه ایـن درام شـگفت الهی توجـه یافتـه بـود، در تخیل خویش مسـیر و 

آینـده دیگـری را بـرای آن آرزو می  کـرد. اما نویسـنده حکیم بـا پایان  بندی خود 

کل داسـتان را بـه سـطحی فراتر از تصـور انتقـال داد. البتـه این روشـن بود که 

چنین زندگانی را پایانی جز مرگ سـرخ بایسته نیست. حاج قاسم نمی  توانست 

بر بسـتر بیماری یـا در سـانحه رانندگی بمیـرد. تنها پایـان ممکن بـرای قصه او 

جـاری شـدن خـون، شـهادت، بـود. امـا جزئیـات ایـن مـرگ سـرخ نیـز بـه نحو 

دراماتیکـی طراحی شـده بـود. او به ماننـد اربابش، امام حسـین بـن علی )ع(، 

غریبانـه و »دور از وطـن« به شـهادت می  رسـد. همچنان که شـهادت او به مانند 

مولایـش، امـام علی ابـن ابیطالـب )ع(، ناجوانمردانه و تروریسـتی اسـت. خون 

حاج قاسـم   باید با خون رفیق و همسـنگر عراقـی  اش ابومهدی بیامیـزد. زندگی 

او هرچنـد سرتاسـر در پیوند با حفاظـت از مرز و امـر ملی اسـت، درعین حال از 

آن فراتـر می  رود. طبیعی اسـت که مرگ او نیز چنین باشـد. و نهایتا حاج قاسـم 

محتشـم تر از آن اسـت کـه توسـط دست نشـاندگان یـا »درجـه دو«هایـی چـون 

منافقین، داعش و امثال آنها شـهید شود. شهادت او باید مستقیما توسط »سر 

افعـی« اتفـاق می افتـاد. به خصوص ایـن مهم بود کـه رأس نظام سـلطه جهانی 

بـه صراحـت خـون او را برعهـده گیـرد. منطق ایـن درام این اسـت کـه در چنین 

صحنـه  ای جـای هیچ شـبهه یـا ابهامی نبایـد باقی بمانـد. این خون قرار اسـت 

مسـیر آینـده تاریـخ و تضادهای آن را مشـخص کنـد.  بدین ترتیـب، درام عظیم 

الهـی بـه ما خونـی جدید را عطـا کرد که بـا به حرکـت درآمدن در کالبد خسـته 

انقلاب و ایـران جانی دوباره به آن دهد و نیز با سـرخی خود خط فاصلی پررنگ 

میان دوسـت و دشـمن، بیرون و درون، خودی و غیرخودی ترسـیم کند. گویی 

همـه پرده  هـای ایـن نمایشـنامه سـترگ یک به یـک بـه اجـرا درآمدنـد تـا بـا رقم 

خوردن »پرده آخر« ما به روزگار جدیدی وارد شـده و همچون همه داسـتان  های 

بـزرگ تاریخ، خـود را ذیل خونی عظیـم تعریف کنیم. از همین رو اسـت که باید 

حقیقـت خون حاج قاسـم و به تبع خون بهـای آن را دریافـت. وقتی خون عظیم 

کـه معنـای تاریـخ را رقـم می  زنـد بـر زمیـن می  ریـزد، خون بهـای آن متفـاوت از 

معادله متعارف چشـم در برابر چشـم و نفس در برابر نفس اسـت. در سـال  های 

پـس از شـهادت حضـرت اباعبداللـه)ع(، نهضـت مختـار ثقفـی توفیـق یافـت 

کـه تقریبـا همـه آنان کـه در واقعـه کربـلا نقـش داشـتند را قصاص کند. شـاید 

بـا منطـق متعـارف، کار انتقام و طلـب ثار سیدالشـهدا می  توانسـت تمام شـده 

قلمـداد شـود. اما نه تنهـا چنین نشـد که بـه فاصله نسـبتا کمی از قیـام مختار 

حرکت  هـای خون خواهانـه دیگـری )مثـل قیـام زیـد بن علـی( صـورت گرفت و 

بالاتـر اینکـه ائمـه هدی )سـلام الله علیهـم( به عنـوان صاحبـان اصلی ایـن ثار 

بـر پایان نیافتگی داسـتان تاکید کـرده و انتقام اصلـی را به قیـام قائم آل محمد 

ارجاع دادنـد. گویی که گرفتن انتقام شـهید وادی طف، نـه در قصاص عاملان 

کـه در گـروی »حل و فصـل نهایی موضـوع منازعـه« اسـت. بدین ترتیـب، خون 

سید الشـهدا بسـتر و مسـیر تعریف و تـداوم مکتـب اهل بیت را فراهم سـاخت. 

برآنـم کـه درام عظیـم الهـی به نحـوی رقـم خـورده اسـت کـه مـا نیـز   بایـد خون 

حاج قاسـم سـلیمانی را به مثابـه شـعبه  ای از خون هابیلـیِ سیدالشـهدا، چراغ 

راه و مبنـای تعریـف و تمایـز حرکـت جریـان حـق، دسـت  کم بـه مـدت چنـد 

دهـه بفهمیـم. از ایـن منظـر، انجـام اقدام هـای تنبیهی قاطـع و فوری نسـبت 

بـه ارتـش جنایتـکار ایـالات متحـده به لحـاظ منطـق دفاعـی و نظامـی، واجب 

و ضـروری اسـت، لیکـن نمی  توانـد بـه مثابـه خون بهـای حاج قاسـم فهمیـده 

شـود. هیـچ عملیـات و تنبیهی خـون حاج قاسـم را نمی  شـوید و جوشـش آن را 

متوقـف نمی کند. انتقام حاج قاسـم نیز به مانند ارباب شـهیدش تنها از مسـیر 

»حل و فصـل نهایـی موضـوع منازعـه« ممکـن خواهد شـد. 

درامالهیوحقیقتخونحاجقاسم

گفتوگوی»فرهیختگان«با۳چهرهفرهنگی
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